
 

 
 

 

 

 

 

 

 توحید و نسبت آن با علم و عمل
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دهد. در عرفان نظری، حاقّ معنای عرفان نظری و عرفان عملی پاسخ می در دو حوزة
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ضمن  –پرسش از نسبت علم و عمل با یکدیگر و این هر دو با مفهوم توحید است 

تبیین مراتب تشکیکی توحید و موضع و جایگاه علم و عمل در هریک از این مراتب، 
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 :مقدمه
های دینی از مفاهیم کلیدی محسوب دین و آموزه که در حوزةیکی از مفاهیم مرتبط با علم و عمل 

 درهم های گوناگون آن،ایضاح لایهاست. تبیین این مفهوم اساسی و « توحید»شود مفهوم می

ای که هرچه از گونهسازد، بهعرفان آشکار می را با دو عنصر علم و عمل در حوزة تنیدگی آن

تری از علم و عمل و نسبت آن دو را فهم شویم معانی ژرفسطح به عمق معنای توحید نزدیک می

راتب یا های دیگری از این دست، یک حقیقت ذومکنیم. توحید مانند علم، ایمان، یقین و مقولهمی

شود. اما آنچه مسلمّ ای از آن، معنایی خاص از علم و عمل تحصیل میمشکک است و در هر مرتبه

و قطعی است توحید را نباید یک مفهوم مجرد و انتزاعی دانست، بلکه باید آن را معنایی تلقی کرد 

تحقق پیدا که متناسب با پیشرفت سالک در مسیر سیر و سلوک و تهذیب نفس، در باطن وجود او 

 کند. می

صوفیان ایجاد رابطه با خدا بود. با توجه به وحدانیت  ترین دغدغةف آغازین، مهمدر تصو

در انسان، با  آن نفی کثرت شود که لازمةت تفسیر میخداوند، این رابطه به سیر از کثرت به وحد

قلب انسان از تعلقات واقع هنگامی که حق و اعراض از آفات طبع است. در غیر تطهیر او از اندیشة

علم توحید  –که نور وحدانیت است  –شود و از این نور مجرد گردد، پذیرای نور توحید می

 1.گرددحاصل می

 تعریف توحید و مراتب آن .1
ای از آن، تعریف خاص توحید یک حقیقت ذومراتب و مشکک است و بنابراین هر لایه و مرتبه

توحید با توجه به مراتب مختلف آن تعریفی ارائه نماییم، به نظر  خود را دارد. اما اگر بخواهیم برای

 «توحید یکی گفتن و یکی کردن باشد»رسد تعریف محقق طوسی تعریفی جامع و مانع است: می

معنی تصدیق را شرط ایمان به« یکی گفتن»ریف، . خواجه نصیر در توضیح این تع(65: 1336)طوسی، 

از ایقان حاصل شمارد که پس را کمال معرفت برمی« کی کردنی»وحدانیت خدای متعال، و به 

توحید معرفت انقسام یافته  بندی، توحید به توحید اقرار و. در یک تقسیم(65: 1336)طوسی، شود می

« توحید اقرار»که یکتا گفتن خداوند نحوبدین دی محقق طوسی تفاوتی ندارد، بنواقع با تقسیمکه در

 خوانده شده است:« توحید معرفت»ا و یکی شدن برای خد
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توحید اقرار به ظاهر آید تا زبان از او خبر دهد، توحید معرفت به جان آید تا وقت و 
حال از او خبر دهد. توحید اقرار آن است که الله را یکتا گویی، توحید معرفت آن 

 .2(529، 442: 8، ج 1371)میبدی،  است که الله را یکتا باشی
 بندی برای توحید انجام داده است: به حقیقت اشتدادی توحید، دو نوع تقسیم عربی با توجهابن

 توحید علم، توحید حال، توحید مشاهده .1

 توحید احدیت، توحید فردانیت یا وحدانیت .2

توحید عام است، کند که شریعت اختصاص پیدا می بندی اول، توحید علم به حوزةقسیمدر ت

 و توحید مشاهده به حوزةخاص است، شود که توحید طریقت مربوط می توحید حال به حوزة

بندی، مراحل ابتدایی و باشد. در این تقسیمالخاص مییابد که توحید خاصحقیقت تعلق می

ترتیب توحید از علم میانی حال است. بدین با حفظ مراتب تشکیکی علم و مرحلة انتهایی، علم است

، نیز؛ 353-354: 1367عربی، )ابنیابد به علم خاتمه می سرانجامکند و شود، از حال عبور میشروع می

  (.444: 2تا، ج بی

 توحید علم .1-1

بندی دیگر دستهتوان آن را مطابق توحید علم توحید دلیل است یا توحید علمای رسوم که می

سبب  علم حصولی است و به همینشمار آورد. مقصود از علم در این مرتبه، به« توحید اقرار»

خوانده شده است، زیرا علم حصولی با برهان و استدلال سروکار دارد. ازدیاد و نمو « توحید دلیل»

شواهد به نظر اعتبار و تفکر در آن دةاین توحید بنا به قول عبدالرزاق کاشانی، به مواظبت بر مشاه

 سالک در حوزة یاری سالک است؛ یعنیصحو و هش . این مرحله، مرحلة(815: 1385)کاشانی، هاست 

 دهندةنکند. نفس اثبات خدا نشابرد و آن را اثبات میشریعت از طریق تفکر به وجود خدا پی می

دیگر علم صفت است و وجود صفت، بقای عبارتای وجود دارد. بهکنندهکه اثباتآن است 

کاشانی، ) کند. پس مادام که ادراک علم باقی است، رسم علم نیز باقی استموصوف را اقتضا می

1385 :797) 

به عنوان نخستین « توحید علمی»و « توحید ایمانی»از  العوارف ترجمةجامی از قول صاحب  

عربی است. جامی ابن« توحید علم»ه تقریباً معادل ک (77: 1370)جامی، کند مراتب توحید یاد می

داند و تصدیق مخبر صادق و اعتقاد به صدق خبر می نی را مستفاد از ظاهر علم و نتیجةتوحید ایما
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)جامی، آورد تمسک به آن را موجب خلاصی از شرک جلی و ورود در سلک اسلام به شمار می

. (433: 1391)آملی، توحید افعالی است  مثابةاهل بدایت و بهاین مرتبه از توحید متعلق به  3.(77: 1370

 گوید: سخن نغزی دارد. او می توحید افعالی بایزید بسطامی دربارة
دست قدرت خداست. تا ت که بدانی حرکات و سکنات خلق بهمعرفت درست آن اس

اندر نیتْ استطاعت نیافریند و اندر دلْ ارادت، بنده هیچ فعل نتواند کرد و فعل بنده بر 
  (.353-354: 1376 )هجویری،مجاز است و فعل حق بر حقیقت 

شود نه پیداست، در توحید افعالی، افعال خلق به خدا نسبت داده میکه از سخن بایزید چنان

و همین اندازه برای ورود به سلک اسلام و اجتناب از شرک جلی کفایت ها، ذات و صفات آن

شرک جلی  کند که دربرابرتعبیر می« د الوهیتوحی»حیدر آملی از توحید افعالی به  کند. سیدمی

پذیر نخواهد بود یل کمال ظاهری جز با رهایی از این شرک امکانقرار دارد و معتقد است تحص

نامند و این نیز می« توحید اقرار» -که اشارت رفت چنان –این مرحله از توحید را  .(70: 1391)آملی، 

شود. عبدالقادر گیلانی تهلیل بدان سبب است که با اقرار زبانی و ذکر تهلیل )لا اله الاّ الله( محقق می

 -ذکر تهلیل  4.کندداند که گاه به صورت قول و گاه مقرون به علم تمثل پیدا میذر توحید میرا ب

سطح توحید به مراتب  اومت و تلقین به قلب، باعث ارتقااثر مدبر -که کلمه توحید و اخلاص است 

 گردد. بالاتر از توحید اقرار می

یعنی « لا اله»کند که گونه تحلیل میل را با تفکیک آن به دو جزء، اینالقضات ذکر تهلیعین

ایجابی را به عالم الوهیت  یعنی جزء« الاّ الله»دهد و جزء سلبی را به عالم عبودیت و فطرت نسبت می

کمالیت جان « الاّ الله»آن جان که گذرش ندهند به »سازد که کند. او خاطرنشان میمنتسب می

القضات، ذکر تهلیل هرچند از عالم عبودیت یدگاه عین. پس از د(74-75: 1389القضات، )عین« ندارد

 بندد. گیرد اما کمال آن در عالم الوهیت صورت میسرچشمه می

طریقت  ای فراتر از حوزة شریعت و اسلام یعنی به حوزةن تهلیل به حوزهبنابراین، حقیقت و باط

رار زبانی یعنی ذکر صوری یا مردم با اق رو بدایت توحید برای عامةازاین و ایمان اختصاص دارد و

شود که همان توحید اقرار است، و برای سالکان یا خواص با ذکر محقق می« لا اله الاّ الله»گفتن 

حقیقی یعنی حقیقت و باطن تهلیل. به همین سبب است که ابوحامد غزالی تفاوت توحید عوام و 
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را توحید «  اله الاّ هولا»ا توحید عوام و ر« لا اله الاّ الله»خواص را در تفاوت تهلیل آنان دانسته، 

  5.شمردمیخواص بر

مهم و شایان توجه این است که توحید علم یا توحید اقرار مقام کسانی است که توحید  نکتة

افعالی و مراتب دیگر توحید )توحید صفاتی و توحید ذاتی( را یا از طریق ایمان تقلیدی و یا از راه 

)قیصری، کنند رو از شک و شبهه رهایی پیدا نمیایناز ؛نمایندریافت میدرک و داستدلال و برهان 

فر است و صاحب این الکرتبة تمییز دارالاسلام از دارنازل توحید، م و اساساً این مرتبة (35: 1381

شود. بنابراین مدارانه، از اصحاب ادیان دیگر تشخیص داده میاعمال ظاهری شریعت واسطةمرتبه به

 آیند. شمار مییژگی بارز این مرتبه از توحید بهی و عمل جوارحی، دو وعلم حصول

بندی دوم اوست؛ زیرا عربی مطابق توحید احدیت در تقسیمبندی اول ابنتوحید علم در تقسیم

مراد از توحید احدیت توحید عوام است، خواه از تقلید علما اخذ گردد )که توحید ایمانی است( و 

 .(329: 1371)مدرس زنوزی، هان حاصل شود خواه از دلیل و بر

 توحید حال .2–1
موجب تعالی و افعال از حق کلیة مشاهدةبر ایمان اهل وسط یعنی ایمان مبتنی این مرتبه از توحید،

لی تعبیر حیدر آم . سید(433: 1391)آملی، توحید صفاتی است  مثابةخلاصی از شرک خفی و به

نی جز با برد و معتقد است تحصیل کمال باطکار میاین توحید به را دربارة« توحید وجودی»

ید .  توح6(70: 1391)آملی، توحید وجودی است امکان ندارد  برابرخلاصی از شرک خفی که در

 گوید: عربی در تعریف این توحید میتعلق دارد. ابن طریقت حال، توحید خواص است و به حوزة

: 1367عربی، )ابن د، پس او در تو هست و در تو نیستباش توحید حال آن است که حق وصف تو

354 .) 

، توحید حالی را «العوارف ترجمة»بندی خود به نقل از صاحب عبدالرحمن جامی نیز در تقسیم

عربی است: تعریف جامی مشابه تعریف ابن  7.برداز توحید ایمانی و توحید علمی نام می پس

ظلمات رسوم وجود  جملة توحید، وصف لازم ذات موحد گردد وتوحید حالی آن است که حال »

 (. 78: 1370)جامی،  «اشراق نور توحید متلاشی گردد او در غلبة

دهد. در بندی برای توحید انجام میدو نوع تقسیم الابرار عدةکشف الاسرار و صاحب کتاب 

نماید و در تعریف توحید بندی اول توحید را به توحید اقرار و توحید معرفت تقسیم میتقسیم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
02

 ]
 

                             5 / 23

http://erfanmag.ir/article-1-420-fa.html


 پانزدهمشماره پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/                                                                                             248

مدلول توحید حال را بیان داند، همان مضمون و معرفت که آن را خاص عارفان و صدیقان می

 (. 442: 8، ج 1371)میبدی، توحید معرفت به جان آید تا وقت و حال از او خبر دهد کند: می

رؤیت انقسام بندی دوم، توحید به توحید اقرار، توحید معاملت و توحید ذکر و در تقسیم

عمل قلبی  عرفت یا توحید حال است که به حوزةواقع همان توحید میابد. توحید معاملت درمی

  (.405: 5، ج 1371میبدی، )کند اختصاص پیدا می

که عبارت است از تسلیم علم به حال و « تسلیم»دوم مقام  رح درجةعبدالرزاق کاشانی در ش

را موهبتی تلقی « حال»باشد(، قصد به کشف و رسم به حقیقت )و درواقع مطابق توحید حال می

کند که انسان را از خبر به عیان و از حجاب به کشف و از علم نقلی به علم ذوقی خارج می

آن  اوصاف برشمرده حاکی از 8.(345: 1385)کاشانی، داند سازد. وی علم باطن را مقتضای حال میمی

الیقین شمار آورد. حمزه فناری عینبه« الیقینعین»توان توحید حال را مطابق میدرستی بهاست که 

السکون بالاستغناء عن الدلیل بشهود الفعل الوحدانی الساری فی کل »کند: گونه تعریف میرا این

نیازی از دلیل و بی ود فعل وحدانی ساری در تمام اشیا با استغنااز شهسکون و ثبات ناشی  ؛«شیء
 (. 64: 1388)فناری، 

د خویش و بصیرت باطن به حقیقت معتق»ات را خواجه نصیرالدین طوسی علت این سکون و ثب

)طوسی، کند بیان می« وجدان لذت اصابت و ملکه شدن آن حالت باطنی بر وجهی که زوال نپذیرد

آورد؛ میان میرا به عنوان محور اصلی در « حال» عنصرالیقین، . قشیری هم در تعریف عین(9: 1336

بندد و سالک را به عالم غیب و شهود ای میعنصری که راه را بر هرگونه دلیل و شک و شبهه

 گوید: می« سالک»عربی در تعریف . ابن(181: 1388)قشیری، سازد متصل می
کند گذر می -نه به سبب علمش  -حالش  مقامات به واسطةکه بر سالک کسی است 

: 1384عربی، )ابن شودآن صورت، علمْ وی را عین می و آن عبارت از عمل است. در

565 .) 

همین « عارف»عربی در تعریف ین از سنخ عمل است و نه علم. ابنالیقمطابق این قول، عین

باشد و از وی احوال ظاهر ت، حالش میکند: عارف کسی است که معرفمضمون را تکرار می

  (.542-543: 1384عربی، ابن)شود می
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و نیز به  –که ناشی از علم حصولی است  –جامی در تبیین توحید حالی، به اضمحلال رسوم 

موحد همچون اندراج نور ستارگان در نور خورشید « حال»استتار و اندراج نور علم توحید در نور 

التوحید معنی »: نماید کهجنید بغدادی استشهاد میقول سپس به (.78: 1370 )جامی،کند اشاره می

سخن به این نکته تفطن  و در ادامة «یضمحل فیه الرسوم و یندرج فیه العلوم و یکون الله کما لم یزل

آن، و سبب وجود  است و نه همةورزد که توحید حالی موجب اضمحلال اکثر رسوم بشریت می

کند و نتیجه بیان می« امکان صدور ترتیب افعال و تهذیب اقوال از موحد»بعضی از بقایای رسوم را 

شود و در این خصوص به قول که باید گزارده نمیگیرد که: در حال حیات، حق توحید چنانمی

: 1370جامی، ) «یؤدی حقهالتوحید غریم لا یقضی دینه و غریب لا»جوید که ابوعلی دقّاق استناد می

79 .) 

مقام  برابراست در« جمع»ای که در این زمینه باید گفت این است که توحید حال، مقام نکته

بحر توحید یعنی غایت مقامات در سیر الی الله و فی الله  کرانة« جمع»که توحید علم است، و  «فرق»

داند را مقامی می« جمع»قیصری  (.809: 1385)کاشانی، باشد )سفر اول و دوم از اسفار چهارگانه( می

که برای سالک پس از عزم و اراده و ورع و تقوا و زهد و خلوت و ذکر و طهارت و مراقبه و 

شود و آن ظهور حالت وجد و سکر و وجدان و شوق و ذوق و محبت و محاسبه و ... حاصل می

نماید و در مشاهده حی را مشاهده میهیمان و عشق است؛ یعنی معانی قلبی و حقایق سرّی و انوار رو

و فی هذا المقام »گوید: می« جمع»کند. او در ادامه در وصف مقام و معاینه و مکاشفه تحقق پیدا می

 (. 31: 1381)قیصری،  «یستهلک فی نظره الأغیار و یحترق بنوره الحجب و الأستار

 –م تفرید و اتحاد و توحید است که بنابه قول قیصری تعبیر دیگری از مقا -« جمع»پس در مقام 

نتیجه برخلاف رأی جامی، در و در (33: 1381قیصری، )کند سالک جز وجود حقانی را مشاهده نمی

 گردد؛ چونن ذاتی متلاشی مین سالک در تعیّشوند و تعیّتوحید حال تمام رسوم بشریت زایل می

 (. 797: 1385)کاشانی، « جمع نیست مگر به محو رسوم و آثار»

 نسبت تجرید و توحید حال .1-2-1

با تأمل در مراتب تجرید (. 64: 1383)جامی، اند شمار آمدهجرید از منازل و مقامات توحید بهتفرید و ت

و مقایسه و تطبیق آن با مراحل توحید حال یا توحید خاصه، قرابت این دو مقام کاملاً آشکار 
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: 1385)کاشانی، کند تعریف می« انخلاع از شهود شواهد»را « تجرید»شود. خواجه عبدالله انصاری می

کاشانی، )گردد شواهد محقق می توحید عوام با مشاهدة ینکهنظر به ابا توجه به این تعریف و  (.796

شود که می ، روشن(815: 1385کاشانی، )و توحید خواص با صعود از تعلق به شواهد ( 814: 1385

ای فوق توحید عوام و معادل توحید خواص است. خواجه انصاری درجات تجرید مقام و مرتبه

و « تجرید عین جمع از درک علم»، «الیقینتجرید عین کشف از کسب علم»رت از تجرید را عبا

ار سوم تجرید اظه د و عبدالرزاق کاشانی در شرح درجةشماربرمی« تجرید رهایی از شهود تجرید»

و از آن است که رسم او باقی  دارد که اگر صاحب این درجه تجریدش را شهود کند حاکیمی

اثر فنای محض در عین جمع را نبیند؛ چون برهنوز مجرد نشده است، پس باید تجرید و مجرد 

 (. 797-798: 1385کاشانی، )مستهلک شده و خود حق، شاهد و مشهود است 

 خواجه انصاریتوحید خاصه از دیدگاه . 1-2-2
از منازل « حقایق»گفته شده است توحید خاصه که مقام متوسطان است، با مقامات مذکور در قسم 

سیر و سلوک )یعنی مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیات، قبض، بسط، سکر، صحو، اتصال و انفصال( 

خواجه انصاری در شرح و بسط این مقام، به چند خصوصیت  9.(813: 1385کاشانی، )شود اثبات می

 کند: اشاره می

. کاشانی اسقاط اسباب ظاهری را به عدم تعلق مسبَّبات به اسباب «اسقاط الاسباب الظاهره» الف.

ه سالک برای اسباب ظاهری تأثیری قائل نباشد و و اینک نماید،شده در میان مردم تفسیر میشناخته

 (. 815 :1385کاشانی، )فعلی نبیند و شهادت بدهد که جز خدا مؤثری وجود ندارد  برای غیر حق

مطابق شرح کاشانی، این خصوصیت به مفهوم ترقی به مقام  «.الصعود عن منازعات العقول» .ب

نور کشف  واسطةاحکام شرع است؛ چون سالک به های عقل دربرابرکشف و رهایی از بوالفضولی

 (. 815-816: 1385)کاشانی، گردد دستخوش مجادلات کلامی نمیکند و دیگر از طور عقل عبور می

را به وضوح  این خصوصیت، تقابل توحید خاصه با توحید عامه «.الصعود عن التعلق بالشواهد» .پ

از طور استدلال و تمسک به ادلهّ )یعنی که سالک با نور تجلی و عیان، نحو سازد؛ بدین آشکار می

: 1385کاشانی، )نماید نیازی از دلیل و برهان صعود میو بی استغنا توحید دلیل( به مرحلة وحید علم یات

و هو أن لا تشهد فی التوحید »دهد: خواجه انصاری این خصوصیت را خود بسط بیشتری می(. 816

 (. 815: 1385کاشانی، ) «دلیلاً و لا فی التوکل سبباً و لا للنجاة وسیلة
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ای است که دارد: این مرحلهاظهار می «و ان لا تشهد فی التوحید دلیلاًو ه»کاشانی در شرح 

تر است؛ چه نور حق از فرط ظهور و شدت نورانیتش به توحید نزد سالک از هر دلیلی روشن

اثر قوّت یقین به عدم تأثیر گوید: برمی «و لا فی التوکل سبباً »آید. همچنین در شرح ادراک درنمی

افعال از حضرت حق، در شهود سالک، اسباب در مسببّ الاسباب متلاشی  ماسوی و رؤیت جمیع

کند که این کلام به این معناست که سالک بیان می «و لا للنجاة وسیلة»شود. سرانجام در شرح می

: 1385کاشانی، )انگارد نجات و رهایی از عذاب و عقوبت نمی در این مرحله اعمال صالح را وسیلة

816 .) 
م ذات توان در تعریف اجمالی توحید حال )حال توحید، وصف لازخصوصیات را میتمام این 

ود فعل وحدانی ساری در تمام اشیا با الیقین )سکون ناشی از شهموحد شدن( و نیز تعریف عین

ستدلال از دلیل( مشاهده نمود. اگر در توحید افعالی یا توحید دلیل، سالک از راه برهان و ا استغنا

اند، در افعال بدو منتسب تعالی است و همةدر کف باکفایت حقامور  همة کرد که سررشتةمیثابت 

تمام وجود  این حقیقت را با -که حق وصفِ سالک شده است –توحید صفاتی یا توحید حال 

کند این حقیقت را شهود می دیگر سالک در این مرتبه از توحید،عبارتکند. بهخویش شهود می

ابع که در ازل مقدر شده است جریان دارد؛ چه حکم او تچنانآن مشیت الهی بر اشیاکه حکم و 

مقدم بر اعیان خارجی یا افعال است. پس  بتةو صفات و اعیان ثا علم اوست و علم او ساحت اسما

-817: 1385کاشانی، )کند و لاغیر و صفات او را مشاهده می سالک در این مرحله فقط حق و اسما

818 .) 

 توحید مشاهده. 1-3

آید، ذکر این نکته ضروری است که شمار میشرح این مرحله از توحید که مرحلة نهایی به پیش از

و  10عربیبندی دوم ابنتوحید حال و توحید مشاهده مجموعاً توحید فردانیت یا وحدانیت در تقسیم

بندی جامی آخرین تقسیم. در دهندحیدر آملی را تشکیل می بندی سیدوجودی در تقسیمتوحید 

وحید الهی است که بر توحید توحید پس از توحید ایمانی، توحید علمی و توحید حالی، ت مرحلة

توحید  منزلةو به« احسان»نهایت یعنی عربی منطبق است. این مرتبه از توحید، ایمان اهل ابن مشاهدة

 الخاص است و به حوزةحید خاصان دیگر توحید مشاهده، تو. به بی(433: 1391)آملی، ذاتی است 

الیقین مقام احدیت جمع حقالیقین اختصاص دارد. مطابق تعریف صدرالدین قونوی، حقیقت یا حق
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بر حدی را برتابد؛ همان تجلی که بناتواند تجلی جمعی االجمع انسان است که با آن مییا جمع

عربی این ابن 11.ای آن استحدیث قدسی، آسمان و زمین گنجایش آن را ندارد و تنها دل پذیر

شوند، یعنی وحدت و مشاهده می« وحدانیت»از حیث  داند که در آن اشیاایت توحید میتجلی را نه

 (. 354: 1367عربی، )ابنشود کثرت در حق دیده می

و توحید « جمع»حید خواص مقام ، تو«فرق»برای توضیح بیشتر باید گفت توحید عوام مقام 

آملی قرینه و شاهد توحید  حیدر است. سید« فرق بعد از جمع»یا « عالجمعجم»الخاص مقام خاص

اعتدال میان دو  داند و آن را عبارت از نقطةمی« نثبات در مقام استقامت و تمکی»الخاص را خاص

)توحید خواص( یا عدم شرک جلی و خفی « جمع»)توحید عوام( و « فرق»طرف افراط و تفریط 

ای که کثرت گونهمظاهر اسمائیه غیرمتناهی دیدن بهحد و یگانه حق را در خواند؛ یعنی ذات وامی

صدرالمتألهین نیز این مقام را  (.126-127: 1362)آملی، حجاب وحدت و وحدت حجاب کثرت نشود 

 «سیر بالله عن الله»یا  «سیر من الحق الی الخلق»متعلق به سفر سوم و چهارم از اسفار اربعه یعنی 

شود. وی این مقام را نما میجهان و آیینة در این سیر، حق مرآت ملاحظة اشیاد است دانسته و معتق

خواجه عبدالله انصاری در  (.98: 1390)صدرالمتألهین، کند کلی تعبیر میعلم توحید یا علم الهی و علم 

و   ما ر م یْت  إِذْ ر م یتْ   و  » کند و به آیةتعبیر می« کر و رؤیتذ»خود، از این توحید به توحید  تفسیر

بر وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است  نماید که دالّ استشهاد می (17 )انفال: «الل  ه  ر می لکنِ   

داند که نور ذات، صفات داوود قیصری اهل توحید را همان اهل شهود می (.405: 5، ج 1371)میبدی، 

وی این شهود را چنین  (.36: 1381)قیصری، کنند فات حق را در هستی شهود میو افعال و کیفیت تصرّ

 کند: توصیف می
ق را با هم مشاهده شود، پس خلق و حداخل می« فرق بعد از جمع»سالک در مقام 

که یکی حجاب دیگری شود؛ یعنی وحدت را در عین کثرت و کند بدون آنمی
کند بگوید ه شهود میچ بنابراین اگر بدان نماید.کثرت را در عین وحدت مشاهده می

باز در قول خود صادق است و نیز اگر « خلق»درست گفته است و اگر بگوید « حق»
این قول هم صادق است. سالک در این مقام، گاه در « حق و خلق با هم»بگوید 

گذارد. نزد ها فرق میندیگر میان آ کند و در حکمیحکمی بین کثرات جمع می
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 ین مقام، خلوت و جلوت یکسان است و نیز عزلت از خلق و آمیزش با آنان؛صاحب ا
  (.33-34: 1381)قیصری،  چه حق و خلق حجاب یکدیگر نیستند

در مظاهر « جمع»کند و در مقام سالک حق را در مظاهر آفاقی مشاهده می« فرق»اگر در مقام 

نماید. و انفسی )هردو( مشاهده میحق را در مظاهر آفاقی « فرق بعد از جمع»انفسی، در مقام 

ها تجلی غیرمتناهی را که ذات احدیت در آن انی صور گوناگون یا مظاهر اسمائیةعبدالرزاق کاش

نامد و بر این باور است که شهود حقیقت در اطلاق و تقیید، شهودی می« هیاکل توحید»کند می

را عین مقید و مطلق ن معنا که سالک، حق ای؛ بهدو قید اطلاق و تقیید آزاد و رهاست است که از هر

د و رود؛ یعنی تقیید حق منافات با اطلاق او ندارواقع مرز مقید و مطلق از بین میبیند و درمی

.  مرز امور (824-825: 1385)کاشانی، شود وجودی او خارج نمی بالعکس، پس هیچ شیئی از احاطة

شود؛ یعنی این تنها روح وی نیست که حق را شهود میآفاقی و انفسی در خود سالک نیز برداشته 

الک در نماید، چرا که ظاهر و باطن یا جسم و روح سکند، بلکه جسم او نیز حق را رؤیت میمی

دیگر، در وجود سالک نیز کثرت جسمانی در عین وحدت عبارتشوند. بهاین مقام یکی می

دیگر جسم ظلمانی در این مقام،  بنابراینروحانی و وحدت روحانی در عین کثرت جسمانی است. 

شود موجب عروج روح نیست چون به نور روح منوّر گردیده و عملی هم که از این جسم صادر می

 . (26: 1390)صدرالمتألهین، شود تر شدن آن میو نورانی

واسطه است که عبارت جلی یا شهود بی آورد توحید، مشاهدةشود که رهمی سان آشکاربدین

در شاهد « بسط»تعالی به صورت آفاقی و انفسی. به بیان دیگر، حقحق در مظاهر  است از مشاهدة

تعالی خود ناظر و منظور یا شاهد و مشهود است، زیرا سالک فانی در حق کند. پس حقتجلی می

نظران، روست که توحید حقیقی از منظر صاحبنمانده است. ازاین نی از اوشده و رسم و تعیّ

حضرت حق دارد؛ چون تحقق این توحید در مقام  دی است که اختصاص به مقام و مرتبةیتوح

)آشتیانی، نات خلقی است و غیری در این مقام وجود ندارد و محو رسوم و تعیّاسقاط اضافات و فنا 

1380 :626 .) 
تجلی یا « محو»یا تجلی ذاتی در مقابل « محق»از این مقام به مقام  گلشن رازلاهیجی شارح 

 گوید: کند و مییا تجلی صفاتی تعبیر می« طمس»افعالی و 
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 را مضمحل و متلاشی در اشعة اشیا صاحب این مقام، جمیع ذوات و صفات و افعال
ات اگرچه سالک افعال و یابد؛ یعنی در فنای افعال و صفذات و صفات و افعال حق می

را که  هستی و وجود اشیا نهایت کار، دررا محو و منطمس یافته بود،  صفات اشیا
 (. 227-228: 1378)لاهیجی، نمودی داشتند بالکل به تاراج دهد و نیست گرداند 

عجز و ارادت جهل و قدرت بیبی عدم و علم بی را مقام تحقق به وجود حقیقی« محق»لاهیجی 

   گوید: جبر دانسته، در شرح این بیت شیخ محمود شبستری که میبی

 درآید در پی احمد به معراج را به تاراجدهد یکباره هستی 

اختصاص دارد و سالک نیز  موجودات و خاتم انبیا ارد که این مقام اصالتاً به خلاصةداظهار می

سیر »آید و درمی «صحو بعد المحو»و  «بقاء بعد الفناء»به معراج  )ص(ام محمود محمدیتبع مقبه

 (. 229: 1378لاهیجی، )شود مقام تمکین وی می «بالله

اند. دهتعبیر کر« وحدت»ید مشاهده را به توحید ذاتی یا توح اینجاست که برخی از بزرگان،

وجود  –هست « اتحاد»که در  –کثرت  بةشائ« وحدت»ین اعتقاد است که در محقق طوسی بر ا

ندارد: آنجا سکون و حرکت و فکر و ذکر و سیر و سلوک و طلب و طالب و مطلوب و نقصان و 

 (. 67: 1336)طوسی، همه منعدم شود ، کمال

« وحدت»الخاص یا توحید ذاتی به همین مفهوم دالله انصاری در تبیین توحید خاصخواجه عب

این توحیدی است که خداوند آن را به .«فهو توحید اختصه الله لنفسه»گوید: چون میاشاره دارد، 

 (. 819: 1385)کاشانی،  خود اختصاص داده است

یابد، کند که این توحید تنها با فنای خلق و بقای حق تحقق میبه این نکته اشاره می کاشانی

پس ماسوی الله به سبب فنای کلی امکان آن را ندارند که در باب این توحید عبارت و اشارتی 

شود که توحید ذاتی مقام کسانی است که به این سپس این واقعیت را یادآور می 12.داشته باشند

است « واحدیت»واجد هیچ صفتی نیست و این حضرت « احدیت»اند که حضرت معرفت نایل گشته

که حضرت صفات تحت مقام جمع است. به بیان دیگر، توحید صفاتی یا مقام جمع به وصف و 

الجمع از هرگونه وصفی منزه و مبراست و توحید ذاتی یا مقام جمعی آید ولعبارت و اشارت درمی

  (.819-820 :1385)کاشانی، خبار از آن نیز ناممکن است اِ بنابراین
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 نقد تعریف جنید از توحید .1-3-1

الخاص، به تعریف جنید بغدادی از توحید یعنی نصاری جهت تبیین بیشتر توحید خاصخواجه ا

که به این مفهوم است  –کند اشاره می «اسقاط الحدث و اثبات القدم»یا  «ثافراد القدم عن الحدو»

و به نقد این  –تعالی قدیم است و ماسوی محدَث، و قدیم را با محدث مجانستی نیست که حق

کند که توحید خاصو خاطرنشان می نمایدتعریف پرداخته، آن را برای توحید ذاتی نقص تلقی می

کاشانی در شرح و بسط این  (.820: 1385کاشانی، )یابد الخاص جز با اسقاط این تعریف صحت نمی

اط حدث و اثبات قدم چیست و اسقاطپردازد که: معنای اسقسخن، به اظهار این استفهام انکاری می

قع واچیزی وجود ندارد؛ یعنی درلی هیچتعاکه جز وجه حقننده کیست، درحالیککننده و اثبات

عربی نیز تعریف جنید ابن (.820: 1385کاشانی، )همواره ثابت بوده است « قدم»پیوسته ساقط و « حدث»

دارد که این تعریف مستلزم جدایی میان عبد و رب است، حال کند و اظهار میاز توحید را نقد می

قید به عبد و رب ه در توحید ربوبی، عبد نه عبد است و نه رب، بلکه در حالتی بینابین بدون تکآن

زیرا اطلاق  شود؛ان عبد و رب، توحید محقق نمیتمایز می دةقرار دارد. به تعبیر دیگر، با مشاه

تمایزی هم میان  کند که دربرابر آن غیری وجود نداشته باشد. درنتیجهمی توحید احدی ذاتی اقتضا

  (.409 و 407: 1367عربی، )ابنقدیم و حادث وجود نخواهد داشت 

توان از این بحث گرفت این است که تعریف جنید از توحید ناظر به توحید ای که میهنتیج

به  –به تعبیر عبدالرزاق کاشانی  –صفاتی است نه ذاتی؛ چرا که توحید خاصه یا توحید صفاتی 

و صفات یا حضرت  و علم فنا با فنای در حضرت اسما ،«نفس فنا»یابد نه به تحقق می« علم فنا»

سیر (. 818: 1385)کاشانی، ای است قبل از فنای در ذات احدیت شود که مرحلهاصل میواحدیت ح

است. بنابراین  «بقاء بالله»و نیل به حضرت احدیت، عین  «فی الله فناء»انسان تا حضرت واحدیت، 

ین فرد مکاشف و واقع صریح ، حجاب ب«(مکاشفه»تعبیر دیگر )و به« علم فنا»یا  «فناء فی الله»در 

ن و انانیتی قائل الله برای خود تعیّتعبیر دیگر مکاشف یا فانی فیشود و بهکلی برطرف نمیطوربه

یا  «بقاء بالله»ولی مقام  ،گردددر این مقام از شخص صادر می« نا الحقأ»است و لذا عباراتی از قبیل 

گونه انانیت، جه هیچهاست و درنتیمقام سقوط تمام حجاب«( مشاهده»تعبیر دیگر )و به« نفس فنا»

 : حافظجا وجود ندارد و به قول دوئیت و غیریتی در آن
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 میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
 

 میان برخیزتو خود حجاب خودی حافظ از
 (167: 1365)حافظ،                                        

ود، با به هر نحوی که تصور ش –شود که در توحید خاصه مطرح می –رو اتصال و انفصال ازاین

الخاص منافات دارد؛ چون غیر از وجود صرف محض، حقیقتی توحید وجودی یا توحید خاص

و علت و معلول و ظهور و خفا و  تحقق ندارد که به اتصال و انفصال متصف شود. تعدد و تکثر

پندارد یقت میناشی از عقل مشوب به وهم است که مَجاز را حقاست، « وحدت»چه ناقض اصل آن

هرحال به (.622-623: 1380)آشتیانی، کند و وجود امکانی را که وجود مجازی است، حقیقی تلقی می

تعبیر )به« اثبات قدم»است و نه « قائم به قدم»الخاص )به تعبیر خواجه عبدالله انصاری( توحید خاص

و این همان ( 813: 1385)کاشانی،  باشدجنید بغدادی( و آن، توحید حق برای خودش ازلاً و ابداً می

را کمال توحید شهودی « وحدت»آید. قیصری شمار میاست که بالاترین سطح توحید به« توحد»

تر این توحید، از آنِ کند که از حق سبحان برای خودش است. وی معتقد است مراتب نازلتلقی می

تر است، تا اینکه به توحید نزدیک انسان کامل مکمّل و کسانی است که نسبت آنان با انسان کامل

 (. 36: 1381)قیصری، گردد کسی که صاحب شهود مثالی است منتهی می

توحید وجودی یا  له مسائل مهم و قابل توجه در حوزةجمتنزیه توحید، از ترتیب مسئلةبدین

: 1378یجی، )لاه« التوحید اسقاط الاضافات»اند: رو گفتهآید. ازاینشمار میلخاص بهاتوحید خاص

 گوید: باره می. خواجه عبدالله انصاری دراین(525

توحید ازلی عین توحید است. پس موحد در توحید خودش، از توحید بعید است، زیرا 
)انصاری،  وعید نقص( است و علت نشانة خویش علت )در احدیت « احد»هرچه جز 

  (.411: 1، ج 1377

رساند که موحد، توحید را صفت واحد بیند نه صفت جامی هم تنزیه توحید را تا جایی می

 (. 78: 1370)جامی، خود، و این دیدن را هم صفت او بیند 

 سینا از مراتب توحیدتقریر ابن .1-4

در عبارتی موجز، توحید عام یا توحید افعالی، توحید  اشارات و تنبیهاتشیخ الرئیس در نمط نهم 

الخاص یا توحید ذاتی را تقریر نموده است و محقق طوسی وحید صفاتی و توحید خاصاص یا تخ

دارد که: شیخ جمیع مقامات عارفان را در این عبارت گرد آورده است در وصف آن اظهار می
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آورد و صرفاً به تعریف سینا در این عبارت، سخنی از توحید به میان نمیابن (.1074: 1386)طوسی، 

چه اساساً  پردازد، اما مضمون کلام وی بیانگر مراتب و سطوح گوناگون توحید است؛می« فانعر»

  کند:را چنین تعریف می« عرفان»باشد. وی اصلی عرفان می توحید لبّ لباب و هستة

هو جمع صفات « جمع»العرفان مبتدئ من تفریق و نفض و ترک و رفض، ممعن فی 

عرفان از تفریق )جداسازی  ؛نته الی الواحد، ثم وقوفالحق للذات المریدة بالصدق، م

ذات از شواغل(، نفض )تکاندن آثار آن شواغل(، ترک )رها کردن همه چیز( و رفض 
کند که عبارت است از عمق پیدا می« جمع»شود، و در )درگذشتن از خود( آغاز می

گاه وقوف و گردد و آنجمع شدن صفات برای ذات مرید صادق، و به واحد ختم می
 (. 1074: 1386طوسی، )ایستادن است 

ها را بر توان آنابتدا، میانه و انتهای عرفان را تعیین کرده است که میسینا در این عبارت، ابن

ناظر به توحید افعالی، « تفریق، نفض، ترک و رفض»ترتیب توحید منطبق نمود. بدین گانةسه مراحل

ی خواهد بود. محقق طوسی دو مرحلة دالّ بر توحید ذات« قوفو»حاکی از توحید صفاتی و « جمع»

که اهل ذوق، تکمیل ناقصان را منوط به حصول و تحقق  -« تحلیه»و « تخلیه» نخست را در دو مقولة

ایجابی. بنابراین  جنبة« تحلیه»یا تزکیه جنبة سلبی دارد، و « تخلیه»کند. صه میخلا -دانند ها میآن

طوسی، )همان تحلیه است  « جمع»دهد و درجات تزکیه را تشکیل می« رفض تفریق، نفض، ترک و»

تحلیه، سیر در مراتب  الله است و ارتقاسیر الیکیه، در درجات تخلیه یا تز ارتقا (.1075-1074: 1386

منتهی الله بالله یا سیر من یالله و بقافی یالله، به فناالله و فیالله، و این هردو سیر و سلوک الیفی

الله آغاز ق و جدایی میان ذات عارف و ماسویپس عرفان از تفری (.1078-1079: 1386)طوسی، شود می

شود )نفض( و های تمایل به شواغل از ذات عارف زدوده میشود )تفریق(. سپس آثار و نشانهمی

رها  مرحلة آن،ازباشد. پسل به حق میاین به سبب تکمیل نفس از طریق تجرد از ماسوی و اتصا

خاطر خود کمال )ترک( و نهایتاً نفی و طرد کلی ذات کردن شواغل است برای کسب کمال به

گیرد و سالک که از الله صورت میسیر الی. با حصول این مراتب، (1075: 1386طوسی، )خود )رفض( 

تا مراحل شود ها پاک شده، آماده میتعلقات دنیوی رهایی یافته و قلب او از شوائب و تیرگی

را طی نماید. سالک هنگامی که از نفس خود انقطاع پیدا کرد و به حق « جمع»یا « تحلیه»ایجابی 

ای را بیند و هر ارادههر قدرتی را در قدرت حق و هر علمی را در علم حق مستغرق میاتصال یافت، 
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ات و کمالات وجودی موجود شود که همةبه این معرفت نایل می بلکهیابد، حق فانی می ارادة در

گیرند. در این هنگام سالک از صفات گردند و از منبع فیاض او فیض میاز ذات حق صادر می

یا توحید خاص صورت « اللهسیر فی»سان شود و بدینتخلّق میبشری فانی و به صفات الهی م

ود و... را در سالک صفات الهی از علم و اراده و قدرت و فعل و وج گیرد. پس از این مرحله،می

ها یعنی ذات احدیت، واحد است؛ که نسبت به مبدأ و منشأ واحد آنبیند درحالیمی کثرات، متکثر

این مرحلة نهایی  (.1075-1077: 1386طوسی، رک: )شود و بالعکس یعنی کثرت حجاب وحدت نمی

واصف و  است که« وقوف»تعبیر شیخ الرئیس مقام الخاص و بهسلوک عارف یعنی توحید خاص

 (. 1077: 1386طوسی، )شوند موصوف، و سالک و مسلوک، و عارف و معروف یکی می

از وصف این « عبارت»کند که سینا پس از بیان مراحل عرفان، این حقیقت را هم گوشزد میابن

اند که در قالب تصور و تصدیق چون عبارات برای مفاهیمی وضع شده 13،درجات قاصر است

شوند و حال آنکه عرفان از سنخ مفهوم و علم حصولی الیقین درک میآیند و اصطلاحاً با علمدرمی

تواند آن را به بند کشد. پس لازم است که آدمی در وصول به این درجات، نیست و تور برهان نمی

و این نیز طریقی  (1078-1080: 1386طوسی، )بکوشد نه با برهان و مشافهه « شاهدهم»بالعیان و از راه 

جل  جناب الحق عن ان یکون شریعة لکل »الرئیس: تعبیر شیخ بس صعب و دشوار است، چه به

 (. 1091: 1386طوسی، ) است که هر رهگذری بر آن وارد شودآستان حق والاتر از آن  ؛«وارد

 توحید و اخلاص .1-5

 14.کثرت است ه معنی تنزیه حقیقت احدی از شائبةاخلاص در مفهوم نظری خود معادل توحید و ب

 شوند: مربوط می« سرّ»علاوه در ساحت نفس، اخلاص و توحید، هردو به مقام به

شود و ق به ودیعت گذاشته میاخلاص سرّی از اسرار الهی است که در دل بنده محبوب ح

 (. 378: 1388؛ قشیری، 662: 4، ج 1375)غزالی،  الله استباطن از ماسوییر سرّ و آن، تطه نتیجة

  :توحید نیز همچون اخلاص به تعبیر هجویری

از حق به بنده اسرار است و به عبارت هویدا نشود، تا کسی آن را به عبارت مزخرف 
 غیر اندر توحید، اثبات شریک باشدبیاراید که عبارت و مُعبر، غیر باشد و اثبات 

  .(367 ،1376 :هجویری)
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؛ یعنی «یگانه گردانیدن دل»توحید هم طهارت قلب است و به تعبیر جامی  ماحصل و نتیجة

تخلیص و تجرید دل از تعلق به ماسوای حق، هم از حیث طلب و ارادت )عمل( و هم از جهت علم 

 (.64: 1383)جامی، و معرفت 

که چنان(. 662: 4، ج 1375)غزالی، است  مفهوم متضاد با اخلاص در توحید، تشریک در الهیت

عام یا افعالی و توحید خاص و خاصترتیب در توحید این گفته شد، شرک جلی و خفی بهازپیش

توان مفاهیم متضاد با شرک یعنی اخلاص باشند. پس میالخاص )توحید صفاتی و ذاتی( مطرح می

 نحوکه اخلاص در حوزةحقیقت تعریف و تبیین نمود؛ بدین شریعت، طریقت و حوزةرا در 

 لاص در عمل جوارحی، اخلاص در حوزةشریعت یا اسلام در تقابل با شرک جلی و به مفهوم اخ

جوانحی، و بالاخره اخلاص  طریقت یا ایمان در تقابل با شرک خفی و به مفهوم اخلاص در عمل

فی و به مفهوم اخلاص ذاتی است. بنابراین شخص حقیقت یا احسان در تقابل با شرک خ در حوزة

افزاید و از به خلوص خود میسالک در سیر تکاملی خود از توحید افعالی به توحید ذاتی، تدریجاً 

آملی معتقد است هر مرتبة فرودین، حجاب  حیدر گردد. سیدبه مقام مخلصَ نایل میمخلِص  مرتبة

اند و صفات حجاب ذات. اند و افعال حجاب صفاتعالبالاتر است؛ یعنی موجودات حجاب اف مرتبة

پس هر که از طریق نفی موجودات، به مقام تجلی افعال نایل شود موحد به توحید افعالی است و هر 

که از طریق رفع حجاب افعال، صفات برایش متجلی گردد موحد به توحید صفاتی است و هر که 

 د موحد به توحید ذاتی است و نشانةلی ذات برسهای صفات، به مقام تجاز طریق انکشاف حجاب

ا در پرتو ذات و صفات و افعال حقحصول چنین مقامی این است که تمام ذوات و صفات و افعال ر

 . (127-128: 1391)آملی، تعالی متلاشی و نابود ببیند 

در سیر واقع توحید، ملتقای علم و عمل است. به بیان دیگر، علم و عمل در حقیقت توحید و در

کنند. ابونصر سراج ا تکمیل میتکاملی توحید افعالی به توحید ذاتی، خلوص یافته و یکدیگر ر

لم گوید: علم به عمل مقرون است و عمل به اخلاص، و اخلاص آن است که بنده با عباره میدراین

 . (192: 1380)سراج،  و عملش رضایت خدای تعالی جوید

د است که حقیقت اخلاص آن است که به عمل جز خدای خواسته غزالی هم بر این باور و اعتقا

مطلوب حق، ارباب الَباب را »گوید: خواند و میمی« صدیقان»نشود. وی این اخلاص را اخلاص 

 منزلة مرتبة. اما اخلاص ذاتی به(666: 4، ج1375)غزالی، « بس. –تبارک و تعالی  –وجه خدای است 
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 حیدر آملی نسبت داده شده است. سید« سرّ»است و به لطیفة نیت مطرح  اخلاص، در حوزةغایی 

حقایق الهی و معارف ربانی در آن  که کلیة –توحید حقیقی مثابةاین مرتبه از اخلاص را به

کند و رهایی کامل طور مطلق تعریف میغیر به از مشاهدة« سرّ»ته و آن را طهارت دانس –اند مجتمع

اساساً در اخلاص ذاتی (. 139: 1362)آملی، داند از شرک را جز از راه حصول این توحید ممکن نمی

آنچه مطلوب سالک است صرف عمل نیست، بلکه مقصود معرفت و فنای در حق است و در این 

نجات و رهایی از کیفر  وسیلة ای که حتی آن راگونهشود بهت، عمل از چشم او ساقط میصور

 (. 816، 303: 1385)کاشانی، پندارد الهی نیز نمی

 :نتیجه
تنیدگی  خود )توحید علم، توحید حال، توحید مشاهده( امتزاج و درهم گانةتوحید در مراتب سه

ای ا جدیک از این دو مقوله رتوان هیچای که نمیگونهسازد، بهل را به روشنی آشکار میعلم و عم

چه برای سیر از توحید علم وصل علم و عمل است؛  حلقة حقیقت، توحیداز دیگری اعتبار نمود. در

 لازمة قالبی و قلبی الزامی است. همچنینالیقین، انجام اعمال الیقین به توحید حال یا عینیا علم

البی و عمل ق  –شود که حد نهایی توحید محسوب می –حرکت از توحید حال به توحید مشاهده 

توان گرفت این است که توحید مانند علم یک گفته میث پیشمهمی که از مباح قلبی است. نتیجة

عبارتی توحید در مراتب اشتدادی خود از توحید علم تا توحید تشکیک است و به حقیقت مقول به

الیقین یا ا علمبخشد. توحید علم بالیقین را عینیت میالیقین تا حقمشاهده، همان مراتب علم از علم

الیقین است و توحید مشاهده مطابق با کند، توحید حال متناظر با عینعلم حصولی تطابق پیدا می

و علم حضوری  الیقین که حد واسط میان علم حصولیالیقین یا علم حضوری. در این بین، عینحق

رف است و نه علم علم حظّ و بهره دارد و در عین حال نه علم حصولی ص است، از هر دو مرتبة

الیقین سان تحقق توحید حال یا عینحضوری محض، بلکه اساساً از سنخ عمل قلبی است. پس بدین

شرط تعبیری عمل قلبی زمینه و پیشبه دیگر توحید حال یاتوحید علم میسور نیست و ازطرف بدون

علم حصولی  مرتبةراین توحید به عنوان یک حقیقت ذومراتب، از حصول توحید مشاهده است. بناب

 گردد.کند و به علم حضوری ختم میاز معبر عمل قلبی گذر میشود، آغاز می
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 :هانوشتپی
، مقاله 16، جگ اسلامیالمعارف بزر دائرةبه نقل از: ، 140-141 ،فصل الخطابخواجه محمد پارسا،  .1

 . 323 «:توحید»

فراتر از آن، وحدت )یکی بودن یا حقیقت فراتر از توحید )یکی کردن(، اتحاد )یکی شدن( و  .2

نهایت یکی شوند. توحید و ه دو حقیقت وجود داشته باشد و دریگانگی( است. اتحاد هنگامی است ک

گیرند. اما وحدت اند در یک راستا قرار میاتحاد از این حیث که هردو ناظر به دو حقیقت وجودی

گیرد. اتحاد در یک راستا قرار نمی اساساً ناظر به یک حقیقت است و از این حیث با توحید و

لا اله الاّ الله »و از وحدت با تعبیر « لا اله الاّ الله شدن»همدانی از توحید و اتحاد با تعبیر  القضاتعین

خواهیم در ادامه بحث اشاره  (.66-67 :1336طوسی، نیز رک:  ؛77 :1389 القضات،عین)کند یاد می« بودن

 مراتب توحید است. حقیقت ذو ةآخرین مرتب« وحدت»کرد که 

واقع است که به عوام اختصاص دارد و درباید توجه داشت ایمان مورد نظر جامی، ایمان تقلیدی  .3

اعتقاد جازم »که ایمان موصوف به وصف ن یعنی همان اسلام است، درصورتیترین سطح ایمانازل

همان اسلام  ایمان تقلیدیحقیقت، ست و مختص خواص و اصحاب قلوب. درایمان تحقیقی ا« قلبی

القضات همدانی نعمت قالب و ظاهر است چون نماز و روزه و زکات و حج، و تعبیر عیناست که به

بر این باور است که  القضاتعین (.66 :1389القضات، )عینل دل و نعمت باطن است ایمان تحقیقی فع

تصدیق را تصدیقی  شود و کمترین درجةمییمانی( آغاز توحید ا تعبیر جامی،)یا به« تصدیق»معرفت از 

جامی  (.70 :1389القضات، عین)شمارد که انسان را بر امتثال اوامر و اجتناب نواهی برانگیزاند برمی

داند و در مراتب یدر توحید ایمانی با عموم مؤمنان مشترک م متصوفه را به حکم ضرورت ایمان،

 (. 77 :1370جامی، )فرد و مخصوص دیگر توحید، من

، 16، جگ اسلامیالمعارف بزر دائرة، نقل از: 67و  68  :سرّ الاسرار و مظهر الانوار ر.گیلانی، عبدالقاد .4

 . 325  «:توحید»مقاله 

 «:توحید»، مقاله 16، ج المعارف بزرگ اسلامی رةدائ، نقل از 20-25 : فضائل الانام .غزالی، محمد .5

325 . 

عبارت است از نفی وجودات کثیره و اثبات وجود  –اولیاست  که طریقة –وحید به حسب باطن ت .6

. هجویری (76 :1391آملی، ) واحد، و این توحید اهل طریقت است که موسوم به توحید وجودی است

الهی بود نه لاهی گاه آن لهو گردد و موحدْ گوید: اثبات غیر اندر توحید اثبات شریک باشد، آنمی
 (. 367 :1376هجویری، )
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دهد. مطابق توضیح خود او توحید علمی را حد واسط میان توحید ایمانی و توحید حالی قرار می جامی .7

آن چنان بود که بنده در بدایت طریق تصوف از سر یقین بداند که موجود »در باب توحید علمی که 

ذات و حقیقی و مؤثر مطلق نیست الاّ خداوند عالم جلّ جلاله و جمله ذوات و صفات و افعال را در 

، پیداست که این توحید تقریباً همان توحید دلیل (77 :1370جامی،)« صفات و افعال او محو و ناچیز داند

ای بالاتر از توحید ایمانی که ایمان تقلیدی است. وی توحید ایمانی را مستفاد از ظاهر علم است و مرتبه

. او بر این باور است که این توحید از قینالیعلمکند و توحید علمی را مستفاد از باطن علم یا معرفی می

اوایل مراتب توحید اهل خصوص و متصوفه است. ضمناً گرچه از توحید حالی فروتر است اما از آن 

شود مزجی به همراه دارد؛ یعنی به تأثیر مزج حالی، بعضی از ظلمات رسوم سالک برطرف می

عربی( هم شامل توحید ایمانی و هم توحید علمی ابن)به تعبیر « توحید علم»هرحال به (.78 :1370جامی،)

شود و البته توحید علمی جامی دقیقاً بر توحید علم منطبق نیست، چون از توحید )به تعبیر جامی( می

بندی را برحسب مراتب معتقدان به توحید انجام داد حالی هم بهره و حظیّ دارد. شاید بتوان این تقسیم

توحید علمی متعلق به اهل نظر ه اهل شریعت است که ایمانشان تقلیدی است، که توحید ایمانی متعلق ب

 (. 101 :1385کوب، زرین)رک: هل قلوب و برهان، و توحید حالی متعلق به خواص و ا

علاوة داند که دو مقام تفویض و ثقه را در خود نهفته دارد بهعبدالرزاق کاشانی تسلیم را مقامی می .8

گیرد که تسلیم به در علم با اعتراف به جهل، و نتیجه می حکم حق بودن و فناعتراض و تسلیم ترک ا

. نقدی که بر این سخن وارد است این است که (342 :1385کاشانی، )رک: ر است تتوحید ذاتی نزدیک

تر است نه توحید ذاتی؛ کدهد، به توحید صفاتی نزدیدست میتسلیم با تعریفی که کاشانی از آن به

و وثوق به حکم خدا و دست کشیدن از  –که جزء مقوّم تعریف تفویض است  –در قدرت  چون فنا

در علم و اعتراف به جهل،  و نیز فنا –که جزء مقوّم تعریف ثقه است  –نزاع و اقدام در قبال حکم الهی 

و ت به این معنا که در توحید صفاتی، موحد علم، اراده، قدرشوند، همه در قلمرو صفات مطرح می

سازد، اما هنوز برای خود انانیت و ذاتی قائل تعالی مستهلک میسایر صفات خود را در صفات حق

 گردد. است؛ ذاتی که در توحید ذاتی فانی می

و هو الذی یثبت »کند: توحید خاصه را این گونه تعریف می منازل السائرینخواجه عبدالله انصاری در  .9

اعتبار  منازل السائرینمورد اشاره در این تعریف را قسم نهم « حقایق». عبدالرزاق کاشانی «بالحقائق

ای از ماتن شود. البته شارح یعنی کاشانی شاهد و قرینهکند که از مکاشفه آغاز و به انفصال ختم میمی

 اجه محل تأمل است. کند و لذا استنباط کاشانی از کلام خو)خواجه انصاری( برای این اعتبار ارائه نمی
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سوم  داند. وی مرحلةخواص و متوسطین میالدین رازی توحید وحدانیت یا فردانیت را شأن نجم .10

و برخی از  )ص(نامد و معتقد است که این مقام به حضرت ختمی مرتبتمی« وحدت»توحید را مقام 

، 83-85  :و مقامات الطائرینات السائرین منارالدین رازی، )رک: نجمخاصان اولیای محمدی اختصاص دارد 

 (. 325  «:توحید»، مقاله 16ج  ،گ اسلامیالمعارف بزر رةدائبه نقل از: 

 .ی و لکِن ی س عنُیِ ق لبُْ ع بْدِی  الْمُؤمِْنِئِل ا ی س عنُیِ أرضْیِ و لا س ما .11

کسی آن را گوید: توحید از حق به بنده اسرار است و به عبارت هویدا نشود تا باره میهجویری دراین .12

ات شریک باشد به عبارت مزخرف بیاراید، که عبارت و مُعبر، غیر باشد و اثبات غیر اندر توحید اثب
 (. 367 :1376هجویری، )رک: 

شود الخاص موجب میر و توصیف و شرح و بسط توحید خاصخواجه عبدالله انصاری معتقد است تعبی .13

فان ذلک التوحید تزیده العبارة »حید دورتر شود: که بر خفای آن افزوده گردد و انسان از حقیقت تو

خفاء و الصفة نفوراً و البسط صعوبة... فان التوحید وراء ما یشیر الیه مکو ن او یتعاطاه حین او یقل ه 

داند؛ چه عبارت و اشارت حاکی از صحو و هشیاری کاشانی علت این امر را فنای سالک می «.سبب

رة و لا الیه اشارة و لا شیء من احکام الخلق و اوصافهم یصل الیه فلا یمکن لغیره عنه عبا»است: 

 .367 :1376هجویری، (. نیز رک: 819و  820  :1385کاشانی، )رک: . «لحصوله بفنائهم

 . 324 «:توحید»مقاله ، 16، ج گ اسلامیالمعارف بزر رةدائرک:  .14

 :نامهکتاب
 قرآن کریم -
، چاپ پننجم، قنم: بوسنتان قیصری بر فصوص الحکمشرح مقدمه (، 1380الدین. )آشتیانی، جلال -

 کتاب. 

، مقدمنه و تصنحیح محمند الحقیقةةو اننوار  الطریقةو اطنوار  الشریعةاسرار (، 1362آملی، حیدر. ) -

 خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

 زی، تهران: هرمس. ، ترجمه محمدرضا جوجامع الاسرار و منبع الانوار(، 1391. )ننننننننننننننننن  -

، به کوشش عثمان اسماعیل یحیی، تهنران: التجلیات الالهیه(، 1367. )الدین محمدمحیی عربی،ابن -

 مرکز نشر دانشگاهی. 

(، ترجمننه و تعلیننق و 73) معننارف، بنناب  فتوحننات مکیننه(، 1384ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . ) -

 مقدمه محمد خواجوی، چاپ دوم، تهران: مولی. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
02

 ]
 

                            21 / 23

http://erfanmag.ir/article-1-420-fa.html


 پانزدهمشماره پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/                                                                                             264

 )دوره چهار جلدی(، بیروت: دار صادر.  فتوحات مکیهتا(، نننننننننننننننننننننننننننننننن . )بی -

 المعارفدائرةتهران: مرکز  المعارف بزرگ اسلامی، دائرة  ،«توحید»(، 1387امامی، علی اشرف. ) -

 .بزرگ اسلامی

، تصحیح و مقابلنه سنه نسنخه، مقدمنه و مجموعه رسائل فارسی(، 1377انصاری، خواجه عبدالله. ) -

 فهارس محمد سرور مولایی، چاپ دوم، تهران: توس. 

، مقدمنه و تصنحیح نقد الفصوص فی شرح نقش الفصوص(، 1370جامی، نورالدین عبدالرحمن. ) -

 ن: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. و تعلیق ویلیام چیتیک، چاپ دوم، تهرا

، تصحیح و مقدمه و توضیحات یان ریشار، چناپ لوایح(، 1383نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . ) -

 دوم، تهران: اساطیر. 

، مقدمه اسماعیل خدابنده، چاپ هفنتم، دیوان حافظ(، 1365الدین محمد. )حافظ شیرازی، شمس -

 تهران: اقبال. 

 ، چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر. ارزش میراث صوفیه(، 1385کوب، عبدالحسین. )زرین -

 جا: فیض.، ترجمه قدرت الله خیاطیان و...، بیاللمع فی التصوف(، 1380سراج طوسی، ابونصر. ) -

، تصحیح و تحقیق و مقدمه: حسین نصر، رساله سه اصل(، 1390صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم. ) -

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  ، تهران:چاپ دوم

 ، مقدمه کیوان سمیعی، تهران: تابان. اوصاف الاشراف(، 1336طوسی، نصیرالدین محمد. ) -

زاده آملی، چاپ ، تحقیق حسن حسنشرح اشارات و تنبیهات(، 1386) ننننننننننننننننننننننننننننننن . -

 دوم، قم: بوستان کتاب. 

، مقدمه و تصحیح عفیف عسیران، چناپ هشنتم، تمهیدات(، 1389. )همدانی، عبدالله القضاتعین -

 تهران: منوچهری. 

)دوره چهننار جلنندی(، ترجمننه  احینناء علننوم النندین(، 1375غزالننی، ابوحامنند محمنندبن محمنند. ) -

 کوشش حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی. مؤیدالدین محمد خوارزمی، به

 ح محمد خواجوی، چاپ سوم، تهران: مولی.، تصحیمصباح الانس(، 1388فناری، حمزه. ) -

عثمنانی، بن احمند ، ترجمنه ابنوعلی حسننرسنالة قشنیریه(، 1388بن هنوازن. )قشیری، عبدالکریم -

 فر، چاپ دوم، تهران: زوار.الزمان فروزانتصحیح بدیع

الندین آشنتیانی، چناپ دوم، ، تصنحیح جنلالرسنائل قیصنری(، 1381قیصری، داودبن محمنود. ) -

 سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.تهران: مؤ
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، تحقینق محسنن بیندارفر، چناپ شنرح مننازل السنائرین(، 1385الدین عبدالرزاق. )کاشانی، کمال -

 سوم، قم: بیدار.

، مقدمنه و تصنحیح و مفاتیح الاعجاز فی شنرح گلشنن راز(، 1378الدین محمد. )لاهیجی، شمس -

 سوم، تهران: زوار.تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ 

الندین آشنتیانی، چناپ دوم، تهنران: ، تصحیح جلاللمعات الهیه(، 1371مدرس زنوزی، عبدالله. ) -

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی

اصنغر )دوره ده جلندی(، تحقینق علی الابنرار عدةکشف الاسنرار و (، 1371میبدی، رشیدالدین. ) -

 حکمت، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.

، تصنحیح ژوکوفسنکی، تهنران: کشنف المحجنوب(، 1376بن عثمان. )لحسن علیهجویری، ابوا -

 طهوری.       
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